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بهترین‌های سینمای مستقل بریتانیا 
معرفی شدند

با اهدای جوایز فیلم مســتقل بریتانیا »افترسان« 
به کارگردانی شــارلوت ولز برنده ۷ جایزه از جمله 
بهترین فیلم شد. به نقل از هالیوود ریپورتر، اولین 
فیلم شــارلوت ولز با نام »افترســان« با بازی پل 
مســکال و فرانکی کوریو، برنده بزرگ جوایز فیلم 
مســتقل بریتانیا ۲۰۲۲ بود و در مراســمی که در 
لندن برگزار شــد از ۱۶ نامزدی که کســب کرد، 
۷ جایزه را برد.ایــن درام که درباره رابطه پیچیده 
پدر و دختری اســت موفقیت خود را از جشنواره 
کن شــروع و پس از آن جوایز دیگری هم دریافت 
کرد. این فیلم در مراسم اخیر هم بهترین فیلم شد، 
هــم جایزه بهترین کارگردانی را به دســت آورد و 
شارلوت ولز جایزه بهترین کارگردان اول را هم برد. 
جایزه بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین 
موســیقی هم به همین فیلم اهدا شد.»بلو جین« 
اولین فیلــم جورجیا اوکلی هم کــه درباره معلم 
جوانی، مجبور به زندگی دوگانه است، از نامزدی در 
۱۳ بخش موفق به کســب ۴ جایزه بیفا شد و رزی 
مک‌ایوون جایزه بهتریــن بازیگر نقش اصلی، ری 
هیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل، اوکلی جایزه 
بهترین فیلمنامه و جایزه بهترین گروه بازیگران را 
برای »شــاهین بیگ« دریافت کرد.جوایز بازیگری 
فیلم مســتقل بریتانیا بدون تفکیک جنسیتی اهدا 
می‌شود.در بخش مستند نیز برنده بزرگ این شب 
فیلم »هیچ چیز برابری نمی‌کند« ســاخته کاترین 
فرگوسن درباره زندگی سینئاد اوکانر خواننده بود 
که هم به عنوان بهترین مستند بلند انتخاب شد و 
هم جایزه بهترین کارگردانی اول را به دست آورد.

جایزه بهترین فیلم بین‌المللی بیفا هم به »بدترین 
آدم دنیــا« ســاخته یوآخیم تریر از نروژ رســید. 
این کارگردان پس از دریافت جایزه‌اش از دســت 
فلورانس پیو، از همه کارگردان‌ها خواست استدلال 
افرادی که می‌گویند »ســینمای مستقل مرده« را 
باور نکنند.همان‌طور که از پیش معرفی شد سامانتا 
مورتون بازیگر فیلم‌هایی چــون »جین ایر«، »در 
آمریکا« و »واکینــگ دد« جایزه افتخاری بهترین 

بازیگر فیلم بریتانیا را دریافت کرد.

 تجلیل از جورج کلونی
 در کنار چهره‌های موسیقی

جورج کلونی در مرکز کندی برای دســتاوردهای 
یک عمــر فعالیت هنری‌اش تجلیل شــد. به نقل 
از یاهو نیوز، بازیگر »۱۱ یار اوشــن« در فهرســت 
چهره‌های مشهوری جای داشت که در مرکز کندی 
تجلیل شــدند. امی گرانت خواننده پاپ، گلدیس 
نایت چهره موســیقی، تینا لئون آهنگساز و بونو از 
گروه »U2« هم از دیگر چهره‌های این فهرســت 
بودند.کلونی گفت به عنوان کسی که در یک شهر 
کوچک از کنتاکی بزرگ شد، هرگز تصور نمی‌کرد 
روزی روی بالکــن افتخار مرکز کندی بایســتد و 
افزود: ایــن یک افتخار بزرگ بــرای همه خاندان 
کلونی است.این بازیگر و فیلمساز تا کنون ۲ جایزه 
اســکار کسب کرده، ۵ گلدن گلوب برده و ۴ جایزه 
انجمن بازیگران آمریکا، یک بفتا، ۲ جایزه منتخب 
منتقدان، یک امی، ۴ جایزه هیات ملی نقد و جایزه 
یک عمر دستاورد هنری از موسسه فیلم آمریکا را 
در کارنامه دارد.او در مصاحبه‌ای پیش از مراســم 
تجلیل گفت بــا دیدن تصویر مرد ســالخورده‌ای 
با موی خاکســتری از پشت ســر در اولین نمایش 
فیلمش »بلیت بهشت« پیش از اینکه متوجه شود 
خودش است، با خود فکر کرد او کیست؟!کلونی در 
مصاحبه‌ای با »واشینگتن پست« با اشاره به اینکه 
در نقش‌های جوانی‌اش بیشتر استفاده ابزاری از او 
می‌شد، گفت اکنون ۶۱ ساله است و هنوز می‌تواند 
کارهایی را که تاکنون انجام می‌داده انجام دهد اما 
۲۰ سال دیگر همه چیز متفاوت خواهد بود بنابراین 
ترجیح می‌دهد دیگر مگر در موردی خاص دست به 
کارگردانی نزند زیرا سخت و زمان‌بر است، در حالی 
که بازیگری بسیار آسان‌تر است و دستمزد بیشتری 
هــم دریافت می‌کند و به جــای آن می‌تواند وقت 
بیشتری را با خانواده‌اش بگذراند.او گفت مدت‌ها به 
اشتباه فکر می‌کرد برای داشتن یک زندگی کامل 
باید خیلی کار کند.کارگردان »مردان آثار ماندگار« 
از همســرش که هشت ســال پیش با وی ازدواج 
کرد برای رســیدن به این دیدگاه یاد کرد و گفت 
هرگز تصور نمی‌کرد روزی پدر ۲ فرزند باشد.کلونی 
با اشــاره به پل نیومن که او نیــز جایزه کندی را 
دریافت کرده، از فیلم تحسین شده »حکم« نیومن 
در ســال ۱۹۸۲ وقتی او پنجاه‌ و چند ساله بود یاد 
کرد و گفت: پل نیومن پیری را پذیرفت و صادقانه 
درک کرد که یک بازیگر شــخصیت است. او سعی 
نکرد چهره‌اش را تغییر بدهد تا جوان به نظر برسد. 
فقط گفت: من الان این هســتم و انتظاراتی که از 
او وجود داشــت را کمی تغییر داد.البته همه اینها 
به معنی عقب‌نشــینی این چهره از سینما نیست 
و در حالی که »بلیت بهشــت« در ماه اکتبر اکران 
شده، او کارگردانی درام »پســران در قایق« را در 
برنامــه‌اش دارد که درباره قهرمانــی تیم قایقرانی 
دانشگاه واشــینگتن است که مدال طلای المپیک 

۱۹۳۶ برلین را دریافت کرد.

 چرا ایران ثبت جهانی عود را 
با سوریه شریک شد؟

اخیرا »هنر ســاختن و نواختن ســاز عود« به صورت 
مشترک با سوریه به فهرست جهانی میراث ناملموس 
یونســکو راه پیدا کرده است؛ سازی که شاید به دلیل 
محبوبیت بســیارش در کشــورهای عربی، به اشتباه 
گمان بر این باشــد که از آن مناطق وارد ایران شده و 
این در حالی است که این ساز اصالتی ایرانی دارد. در 
شرایطی که این ساز مشترکا با یک کشور عرب‌زبان به 
ثبت رسیده و از آنجا که این ساز در اصل ایرانی است، 
برخی سوال می‌کنند چرا »هنر ساختن و نواختن ساز 

عود« با یک کشور عرب‌زبان به ثبت رسیده است؟
بربت )عود( آخرین پرونده به ثبت رســیده مربوط به 
موسیقی اســت ولی همچنان موارد زیادی در زمینه 
موســیقی باقی مانده است که باید به ثبت برسد ولی 
بنا بر آنچه بهروز وجدانی پژوهشگر و مولف حوزه‌های 
مردم شناسی و موسیقی می‌گوید، هر کشوری در هر 
دوره ســهمیه محدودی برای ثبت موارد مختلف در 
فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو دارد و باید در 
نظر گرفت که هر بار می‌توان تنها مواردی از موسیقی 

را به ثبت رساند.
همچنین به عقیده او اینکه تا به حال از بین ۲۱ مورد 
ثبت شــده، پنج نمونه رسما متعلق به موسیقی است 
و در مواردی همچون نوروز، زورخانه، تعزیه و ساخت 
لنج نقش، موســیقی بسیار پررنگ است، نکته مثبتی 

است.
همانطور که خود این کنوانســیون هم می‌گوید یکی 
از مهمتریــن عناصر تشــکیل‌دهنده میراث فرهنگی 
ناملموس کشورها، رقص و موسیقی است و یک سوم 
از عناصری که در جهان ثبت شده، به موسیقی مربوط 

است.
او در پاسخ به این ســوال که با توجه به اینکه بربت، 
سازِ پرطرفداری در کشورهای عربی است، چرا سوریه 
از بین آنها انتخاب شده است؟ می‌گوید: زمانی که هر 
کشــوری می‌خواهد پرونده‌ای را به ثبت برساند، آن 
پرونده به دو گروه ملی و چندملیتی تقسیم می‌شود. 
درحقیقت اگر آن پرونده تنها مختص به یک کشــور 
باشد در دسته گروه ملی قرار می‌گیرد و اگر اشتراکاتی 
با کشور یا کشــورهای دیگر داشته باشــد، در گروه 

چندملیتی خواهد بود.
او ادامــه می‌دهــد: در مورد پرونــده‌ای مانند پرونده 
»مهارت ســاختن و نواختن عود«، از طرف اداره ثبت 
میراث فرهنگی که مسئول ثبت آثار در فهرست میراث 
فرهنگی ناملموس یونســکو است، به تمام کشورهای 
همجوار و تمام کشــورهایی که احتمــال می‌رود آن 
اثر را داشــته باشند، نامه رســمی ارسال می‌شود. در 
پرونده »عود« هم به تمام کشورهای عربی و همسایه 
اعلام شد که قرار اســت این ساز که اصالتی ایرانی و 
تاریخچه‌ای قدیمی دارد، به ثبت برســد، حال اگر در 
کشور آنها هم این ساز در زندگی معاصر مردم حضور 
دارد، نقــش و کارکرد ایفــا می‌کند و تمایل دارند که 
به ایران ملحق شــوند، اطلاع دهند که این پرونده را 
به صورت مشــترک به ثبت برســانیم ولی پاسخی از 
هیچکدام از کشــورهای همجوار و عربی به‌جز سوریه 
دریافت نشــد. وجدانی تصریح می‌کنــد: حال اینکه 
کشورهای دیگر به هر دلیلی تمایلی به ثبت این ساز 
به صورت مشــترک با ایران نداشتند، دلیل نمی‌شد 
که پرونده را به ثبت نرســانیم یا بــه صورت ملی به 
ثبت برســانیم. البته اگر می‌خواســتیم با حذف تمام 
کشورهای منطقه کار را به انجام برسانیم، یونسکو ایراد 
می‌گرفت که چرا در شرایطی که »عود« در کشورهای 
دیگــر هم کارکرد دارد، تــاش می‌کنیم آن را به نام 

خودمان به ثبت برسانیم؟
»چرا این ایــراد را می‌گرفتند؟« به ایســنا می‌گوید: 
طبق سیاســت کنونی یونسکو، بهتر است کشورها به 
صورت مشترک پرونده بفرستند. نام این کنوانسیون، 
پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس اســت که در 
سال ۲۰۰۳ تشکیل شد و ایران هم در سال ۲۰۰۵ به 

عضویت آن درآمده است.
»روابط سیاسی ایران و سوریه تا چه حد در همکاری 
آنها در این پرونده تأثیر داشته است؟« پاسخ می‌دهد: 
بی‌تأثیر نبوده اســت. مثلا زمانی که در ســال ۲۰۱۶ 
»نان لواش« به صورت مشــترک با ترکیه، آذربایجان، 
قرقیزستان و قزاقستان به ثبت می‌رسد، نشان می‌دهد 
این کشــورها با هم مشــکلی ندارند.وجدانی تصریح 
می‌کند: به هر حال چند سال است بر اساس سیاست 
یونســکو، هر چه تعداد کشورهایی که دست به دست 
هــم می‌دهند تا پرونده‌ای را به ثبت برســانند بالاتر 

باشد، شانس قبول شدن آن پرونده بالا خواهد رفت.
»برخــی معتقدند ثبت ایــن پرونده با ســوریه کار 
اشتباهی بوده است؟ آیا موافق هستید؟« بیان می‌کند: 
اینکه این پرونده را با ســوریه به ثبت رســانده‌ایم، به 
این معنا نیست که سایر کشورهای عربی دارنده عود، 
نتوانند در آینده آن را به ثبت برسانند. عود به عنوان 
بخشــی از میراث فرهنگی ناملموس ایران و ســوریه 
اســت که به ثبت رسیده اســت. اگر کشورهای دیگر 
هم این ساز را می‌سازند، می‌نوازند و بخشی از هویت 
و میراث آنها است، می‌توانند با ضوابط و سهمیه‌هایی 
که یونسکو برایشان تعریف می‌کند، این ساز را به ثبت 
برسانند. اینگونه نیست که هر کشوری که صبح زودتر 
بلند شــد هر چه را که هســت به ثبت برساند و سر 

کشورهای دیگر کلاه بگذارد.

همدلی|  ســازمان عریــض و طویل صدا و 
ســیما ردیفی جداگانه در بودجه ســالانه 
کشــور داشــته و هر ســال چندین هزار 
میلیــارد تومان بــه این رســانه تخصیص 
می‌یابد. طبق لایحه بودجه ســال ۱۴۰۱، 
میزان بودجه ســازمان صدا و سیما، ۵ هزار 
و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شــد. 
بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با 
۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بود و رشــدی 

۵۶ درصدی را تجربه کرد.
این در حالی اســت که بــا توجه به کثرت 
عوامل شــاغل در صدا و سیما، این سازمان 
همیشــه مدعی مواجهه با مشکلات عدیده 
مالی بوده اســت؛ تا جایی کــه در ماه‌های 
اخیر دو شــبکه »ایران‌کالا« و »شــما« با 
توجه به تعداد کم مخاطبان تعطیل شــدند 
و شبکه‌های دیگری مانند »سلامت« نیز در 

خطر حذف قرار دارند.
البته بودجه تنها محــل تأمین منابع مالی 
صدا و ســیما نیست بلکه این ســازمان با 
توجه به در اختیار داشتن انحصار رسانه‌ای 
و همچین گســتردگی و فراگیری به‌ویژه در 
شهرهای کوچک و روستاها، درآمد هنگفتی 
از تبلیغات گران‌قیمت تلویزیونی دارد. البته 
در مقاطعی، اتفاقاتــی مانند نامه وزیر وقت 
آموزش و پرورش به رهبری در سال 1397 
مبنــی بر اینکــه حجم گســترده تبلیغات 
کتاب‌های کمک درســی موجــب تخریب 
هدف‌های تربیتی و پرورشــی ما در مدرسه 
شــده، ســبب شــد نام پرتکرار مؤسسات 
کنکوری در قاب تلویزیون کمرنگ شود اما 
به نظر می‌رسد مزه مبالغی با صفرهای زیاد 
زیر دندان صدا و سیما مزه کرده بود، چرا که 
آنها بعد از مدتی بار دیگر به جمع سُــس‌ها، 

رُب‌ها، چیپس‌ها و روغن‌ها بازگشت!
یکــی از مهم‌تریــن بازه‌هــای زمانی برای 
دریافت بالاترین میزان مبالغ از شــرکت‌ها، 
کارخانه‌هــا و دیگر مراجعان بــرای تبلیغ 
محصــولات و خدمات؛ قبــل، بین دو نیمه 
و بعد از برگزاری مســابقات فوتبال داخلی 
و خارجی اســت. البته این قیمت به تناسب 
کیفیــت و میزان مخاطب هر بازی، متفاوت 
اســت. به طور مثال دیدار پرســپولیس با 
اســتقلال یا به اصصلاح »دربی« را می‌توان 
گران‌قیمت‌ترین زمان برای تبلیغ دانست یا 
تبلیغ حوالی بازی سرخابی‌ها مقابل سپاهان 
و تراکتورســازی، قیمت بیشتری از رقابت 
آنها با تیم‌های کم‌طرفــدار یا بی‌طرفداری 
مثل پیکان و ســایپا دارد. به همین تناسب 
محاســبه درآمد صدا و سیما از تبلیغات در 
ایام برگــزاری جام جهانــی 2022 قطر به 
رقمی خیره‌کننده می‌رسد؛ رقمی که حدودا 

دو برابر بودجه سالانه این سازمان است!

جــام جهانی به عبارتــی مهمترین رویداد 
ورزشی جهان و به تعبیری بعد از المپیک، 
دومیــن تورنمنــت بزرگ دنیا محســوب 
می‌شــود. صداوســیما تعرفه تبلیغات خود 
برای جام جهانــی را بــه دو برابر افزایش 
داده و با ارقامی که اعلام کرده، مشــخص 
می‌شود ســود تلویزیون از پخش مسابقات 
بســیار بیشتر از پخش ســریال تلویزیونی 
است. چند روز پیش سایت »بین اسپورت« 
خبــری جالب دربــاره بازی ایــران مقابل 
انگلیس منتشــر کــرد؛ این بــازی با ۸۰ 
میلیون مخاطب، ســومین بــازی پربیننده 
در رقابت‌هــای ۲۰۲۲ قطر بــود. ایران در 
این دیدار با نتیجه ســنگین 6 بر 2 مقابل 
انگلیس شکســت خورد. ایــران - انگلیس 
در بیش از ۲۵ شــبکه تلویزیونی روی آنتن 
رفت و بعد از بازی عربســتان - آرژانتین با 
۱۱۱ میلیون مخاطب و قطر- اکوادور با ۹۹ 
میلیــون بیننده، جایگاه ســوم را به عنوان 
پربیننده‌ترین بازی‌های مرحله مقدماتی به 
نام خود ثبت کرد. ایــن بازی حتی رکورد 
شبکه بی‌بی‌ســی را هم شکست و کمپانی 
»Barb« اعلام کرد این مسابقه در بالاترین 
حد خود ۸.۱ میلیون مخاطب داشته است.

فردای روزی که سایت »بین اسپورت« آمار 
مخاطبان را اعلام کرد، سازمان صداوسیما 
قیمت تیزرهای تبلیغاتی‌اش را به انتشــار 
رســاند. تعرفــه تبلیغاتی صداوســیما در 
کم‌ترین حالت ۷ میلیــارد و ۲۹۰ میلیون 
تومــان و در بیش‌ترین حالت ۱۳ میلیارد و 
۷۰۰ میلیــون تومان بود. این تعرفه‌ها برای 
۲۰ ثانیــه تبلیغات تعریف شــده و در واقع 

صدا و ســیما برای هر یک ثانیه تبلیغات از 
شبکه سه، در کم‌ترین حالت ۳۶۴ میلیون 
تومــان و در بیش‌ترین حالت ۶۸۵ میلیون 

تومان دریافت می‌کند!
این جدول مشــخص می‌کند صداوســیما 
هزینــه پخــش تبلیغــات را دو برابر کرده 
اســت. چنانکه خبرآنلاین نوشــته پیش از 
پخش مســابقات جام جهانــی گران‌ترین 
تبلیغات شبکه سه سیما برای زمان پخش 
سریال، ثانیه‌ای ۳۲۷ میلیون تومان بود اما 
برای مســابقات فوتبال در کم‌ترین حالت، 
از ثانیــه‌ای ۳۶۴ میلیــون تومان شــروع 
می‌شــود؛ همین مســئله نشــان می‌دهد 
ســودی که صداوســیما از پخــش فوتبال 
به دســت می‌آورد خیلی بیشــتر از پخش 
ســریال اســت. تلویزیون بــه دلیل پخش 
رایگان تولیدات نمی‌تواند از سریال‌ســازی 
پول دربیاورد، به همین دلیل از فرصت سه 
هفته‌ای جام‌جهانی نهایت استفاده را کرده 
تا ضررهای مالی ناشی از ریزش مخاطب را 
جبران کند؛ ریزشــی که در سال‌های اخیر 
به دلایل مختلف شدت گرفته و رسانه‌های 
دیگر به‌ویــژه شــبکه‌های اجتماعی جای 

تلویزیون و رادیو را برای مردم گرفته‌اند.
صداوســیما تنها هزینه مضاعفی که برای 
این بازی‌ها پرداخت کرده، خرید حق پخش 
بازی‌ها اســت که آن هــم از بودجه دولتی 
قابل تأمین اســت. ضمن اینکه رسانه ملی 
از مردم مالیات دریافت می‌کند و مشخص 
نیســت این پول هنگفت با چــه توجیهی 
دریافــت شــده و در چه مســیری هزینه 
می‌شود؛ چرا که ســال‌ها است از تولیدات 

»الف ویژه« مانند »کلاه پهلوی«، »روزگار 
قریب«، »شــهریار«،‌ »مــدار صفر درجه«، 
»مختارنامــه«، »کیف انگلیســی« و »امام 
علی« خبری نیست. هرچند مجموعه‌هایی 
مانند »موســی« و »ســلمان فارسی« در 
دست ساخت هســتند ولی بعید است که 
بتوانند نسل جدید را پای تلویزیون بنشانند.

برخلاف صداوســیما دست ســینما از جام 
جهانــی کوتــاه ماند و گیشــه‌ها رونقی به 
چشــم ندیدند. ســینماداران از چهار ماه 
پیش قصد داشــتند مسابقات جام‌جهانی را 
روی پرده ببرند اما با توجه به مخالفت‌ها و 
مانع‌تراشی‌ها، تنها ۱۴ هزار و ۳۳۷ مخاطب 
توانســتند بازی ایران مقابــل آمریکا را در 
سینما تماشا کنند. سود حاصل از این اتفاق 
برای ســینما، تنها ۶۰۹ میلیون و ۶۰ هزار 
تومان بود که فقط به ۱۰۳ سالن سینمایی 
در چهار شــهر تهــران، قزوین، مشــهد و 

نیشابور اختصاص داشت.
اگر بر فــرض تلویزیون قبــل و بعد از بازی 
تبلیغاتــی انجام ندهد و بیــن دو نیمه تنها 
پنج دقیقه تبلیغات نشــان دهد، در نتیجه، 
تلویزیــون در کم‌ترین حالت ۱۰۹ میلیارد و 
۲۰۰ میلیــون تومان و در بیشــترین حالت 
۲۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون درآمد به دست 
مــی‌آورد. اگر میانگین این ارقــام را در نظر 
بگیریم درآمد تلویزیون حدود ۱۵۷ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان است. اگر این پول برای 
۶۴ بازی لحاظ شــود حــدود ۱۰ هزار و ۸۰ 
میلیارد تومان فقط در ۲۲ روز به دست صدا 
و ســیما رســیده، در حالی که مجموع سود 

سینما ۶۱۰ میلیون تومان بوده است.

درآمد نجومی تلویزیون از پخش مسابقات مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان 

جام جهانی به کام صداوسیما

روز گذشته سالروز درگذشــت علی حاتمی بوده و ایرج راد 
باور دارد شهرک ســینمایی غزالی بزرگ‌ترین میراثی است 
که این هنرمند از خود بر جای گذاشــته. کسی ۱۴ آذر سال 
۱۳۷۵ را فرامــوش نمی‌کند، همان روزی که اهالی ســینما 
به سوگ درگذشت کارگردان »مادر«، »سلطان صاحبقران«، 
»سوته‌دلان«، »هزار دستان« و ... نشستند. او کسی نبود جز 
عباسعلی حاتمی. هنرمندی که در ۵۲ سالگی بر اثر ابتلا به 
سرطان پانکراس درگذشت و میراثی به نام شهرک سینمایی 

غزالی را برای هنرمندان و هنردوستان به ارث گذاشت.
شهرک سینمایی غزالی، شهرکی است که ایرج راد وجودش 
را یک سرمایه ارزشــمند برای عرصه تصویر می‌داند و از آن 
مهم‌تر به هوش خلاقانه ایــن کارگردان غبطه می‌خورد. راد 
به خبرآنلاین می‌گوید: »یکــی از کارهای حائز اهمیتی که 
آقای حاتمی انجام دادند، ســاخت شهرک سینمایی غزالی 
بود، اتفاقی که هنوز هم ســینما و تلویزون از وجود آن بهره 
می‌برد. همان زمان هم این اقدام بســیار متفکرانه، خلاقانه و 
بزرگ بود و دست بر قضا حاشیه‌ای هم نداشت و احتمالا هم 
هزینه ســاختش در آن زمان زیاد نبــوده چون در تمام این 

سال‌ها کسی درباره آن صحبت نکرده است«.
این هنرمند البته نبود یک شــرایط مشابه در وضعیت فعلی 
برای ســینما و تئاتر را نقد می‌کند و می‌گوید: »ما متاسفانه 
بعد از شــهرک سینمایی غزالی، تئاتر شــهر و تالار وحدت 
چندان به ســاخت چنین مکان‌هایی توجــه نکردیم. اگر به 
مسائل فرهنگی و هنری اهمیت می‌دادیم و بودجه کافی به 
آن واگــذار می‌کردیم، طبیعتا امکانات تازه‌تر و جدیدتری در 
اختیار هنرمندان قرار می‌گرفت. در این سال‌ها هم سالن‌های 
سینمایی ساخته‌ایم اما هنوز امکان بهره‌برداری از آن‌ها ایجاد 
نشده چون برای سرپا کردن این سالن‌ها به بودجه نیاز داریم. 
ما به شــهرک‌های مختلف دیگری برای کار تصویر و بهبود 
شرایط نیاز داریم اما همچنان لوکیشن‌های ما واقعی هستند 
و همین موضوع ســبب می‌شود هنرمندان با محدودیت کار 

بسازند.
 دیالوگ‌نویسی بی‌نظیر!

»جعفرخــان از فرنگ برگشــته« را به خاطــر بیاورید؛ فیلم 
ســینمایی کمدی-درامی که ســال ۱۳۶۶ ســاخته شــد. 
»جعفرخان« شخصیتی غرب‌زده، بی‌عاطفه، بی‌ریشه، خیالاتی 
و نادان دارد، در حالی که خانواده‌ و اطرافیانش در ایران، اکثرا 
انسان‌هایی ریشه‌دار، عاطفی و دانا هستند که تلاش می‌کنند 
راه درست را به جعفرخان نشان دهند اما شکست می‌خورند. 

ویژگی این فیلم مانند دیگر آثار علی حاتمی، دیالوگ‌های آن 
اســت که ماندگار شده، مانند همان دیالوگ‌ معروف »مادر«؛ 
»مــادر مُرد، از بس که جان ندارد« یــا یکی از ماندگارترین 
دیالوگ‌های »هزار دســتان« وقتی کفیــل نظمیه می‌گوید: 
»حرف و سخن نشــخوار آدمیزاده. دهن آدم زنده به علامت 
حیات دائم باید بجنبــه یا با خوردنی یا با حرف مفت. به هر 
حال ضرر درد دل کمتره تا تنقلات درد دل‌آور. بگید از همون 
خاطرات شــیرین کودکی« یا دیالوگ با مزه‌ای که در حال و 

هوای فیلم بین جعفرخان و دکتر شریف رد و بدل می‌شود.
دکتر شــریف با هنرنمایی ایرج راد می‌گوید: »مرد حسابی! 
منــم تو همون مملکتی درس خوندم کــه تو خوندی، برای 
خوندن و گذروندن این همه رشــته و تخصص که تو اســم 
می‌بری، بیشــتر از صد ســال وقــت لازمــه. جعفرخان با 
نقش‌آفرینی مرحوم حسین سرشــار هم در پاسخ می‌گوید: 
»تو مسائل جهشی پرشی رو نمی‌دونی جوون«. همین چند 
مورد نشان می‌دهد علی حاتمی ید طولایی در دیالوگ‌نویسی 
داشت اما ماجرایی درباره فیلم »جعفر خان از فرنگ برگشته« 
وجود دارد که ممکن است همه آن را ندانند.ماجرایی که ایرج 
راد روایت می‌کند به این شکل است: »بسیاری فکر می‌کنند 
در فیلم »جعفرخان از فرنگ برگشته« من با مرحوم حاتمی 
بزرگ همکاری داشتم اما این‌گونه نیست. آقای حاتمی نصف 
این فیلم را ســاخته بودند اما کار نیمه‌تمام مانده بود، برای 
ســاخت ادامه فیلم از من خواســتند در این اثر ایفای نقش 
کنم. ادامه این کار را هم آقای متوسلانی ساختند و البته من 
چندان نمی‌دانم چرا ساخت این فیلم نیمه‌کاره مانده بود اما 

ادامه اثر با همان داستان علی حاتمی ساخته شد«.
راد درباره قصه نویســی مرحوم حاتمی هم می‌گوید: »علی 

حاتمــی یکی از شــاخص‌ترین کارگردانان ســینمای ایران 
است و سبک و ســیاق خاص خودش را دارد؛ چه در زمینه 
کارگردانی و فیلمســازی، چه در زمینه نوشتن سنایو برای 
فیلم. علی حاتمی می‌توانست به راحتی آنچه را که در ذهنش 
اســت به مخاطب منتقل کند و هنرمندی شاخص و خلاق 
بود. همه آثاری که خلق کرد، تبدیل به اثر شاخص سینمای 

ایران شد«.
 بزرگان هنر کنار یکدیگر

یکــی از ویژگی کارهــای مرحوم علی حاتمــی این بود که 
می‌توانســت نابغه‌های عرصه تصویــر را کنار هم جمع کند؛ 
از بهــروز وثوقی، ناصــر ملک‌مطیعی، محمدعلــی فردین، 
عزت‌الله انتظامی و جمشید مشــایخی گرفته تا محمدعلی 
کشاورز، داوود رشیدی و علی نصیریان. حاتمی در آن زمان 
سن و سال کمتری نســبت به تمام این بازیگران داشت اما 
می‌توانست شــرایط را به گونه‌ای کنترل کند تا همه عوامل 

طبق خواسته او حرکت کنند.
ماجرایی سال‌هاست نقل می‌شود و آن هم ماجرای اختلاف 
عزت‌الله انتظامی و جمشــید مشایخی با یکدیگر است. ایرج 
راد درباره این ماجرا می‌گوید: »این دو هنرمند بزرگ سال‌ها 
با هم در سینما، تئاتر و تلویزیون کار کردند و همکاری‌های 
زیادی داشــتند. اینکه چه چیزی بین آن‌ها گذشته را کسی 
چندان بــا جزییات نمی‌داند. علی حاتمی هم در جریان این 
موضوع بود اما وقتی هر دو عزیز را ســر کار دعوت می‌کرد، 
می‌دانست شرایط را چگونه مدیریت و کنترل کند. به نحوی 
که هیچ‌گاه ســر کارهای آقای حاتمی، کســی با دیگری به 
مشــکل نمی‌خورد و همه دوســتان به راحتی کنار یکدیگر 
فعالیت می‌کردند«.در ســال‌های پس از انقلاب بســیاری از 
هنرمندان خواسته یا ناخواسته دیگر فعالیت نکردند اما علی 
حاتمی از آن دســته هنرمندانی بود که توانست فعالیتش را 
ادامه دهد. اگرچه اوایل انقلاب و زمان ساخت »هزار دستان« 
با مشــکلاتی مواجه بود اما به مرور زمان این مشکلات حل 
شــد. راد درباره کنار رفتن هنرمند پس از انقلاب می‌گوید: 
»پس از انقلای جریانی ایجاد شــد کــه برخی از هنرمندان 
حذف شــدند یا برخی دیگر خودشــان به کار ادامه ندادند؛ 
امــا آقای حاتمی به واســطه نوع کاری کــه انجام می‌داد و 
ویزگی‌هایی که در کارش داشــت، توانست فعالیتش را ادامه 
دهد. هرچند ســاخت »هزار دســتان« پس از انقلاب مدتی 
متوقف و اصلاحیه‌هایی روی سناریوی آن انجام شد تا بتواند 

ساخته شود«.

خالق »هزاردستان« از نگاه ایرج راد

از اختلاف انتظامی و مشایخی تا میراث علی حاتمی

رویداددریچه


